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پشت پرده برجسته کردن
 نام ایران در کنار یمن

کارشــناس مسائل سیاســی منطقه 
گفــت: خروجــی تحــولات و اقدامات 
یمنی ها موجب شد  اســرائیل احساس 
رژیــم  راســتا  ایــن  در  و  کنــد  خطــر 
صهیونیســتی به هر ترتیب از وضعیت 

فعلی خرسند نیست.
مســائل  کارشــناس  چراغی،  جلال 
سیاسی منطقه، با اشــاره به قرارگرفتن 
نام انصاراالله یمن در فهرست تروریستی 
ایالات متحده اظهار کرد: دولت ترامپ 
دربــاره خاورمیانه اعلام کــرده که قرار 
است به جنگ ها پایان دهد اما مشخص 
نیســت  آیا او به منازعات و مخاصمات 
در ســایر نقاط پایان می دهــد یا خیر. بر 
همین اســاس باید دید کــه گام عملی 
دولــت ترامــپ و جمهوری خواهان در 
قبــال انصــاراالله یمن چگونــه خواهد 
بود و اساســا اقدام عملی آنها چیست. 
به نظر می رســد  در تیم ترامپ افرادی 
وجــود دارند کــه بیشــترین هم خوانی 
و هم پوشــانی را بــا اســرائیل دارند؛ بر 
همین اســاس یک رابطه تنگاتنگ میان 
دولــت دوم ترامــپ و نتانیاهــو حس 
می شود. واقعیت این است که حملات 
انصاراالله یمن به ناوهای ایالات متحده 
و همچنیــن حملــه به عمــق اراضی 
اشــغالی، نشــان می دهد که انصاراالله 
یمن نه تنها آمریکا، بلکه منافع متحدان 
آن در منطقه را هم زیر ذره بین دارد. به 
عنــوان مثال کشــورهایی مانند مصر از 
حمایت آمریکا برخــوردار بودند و حالا 
هم نخبگان ایالات متحده بر این عقیده 
هستند که به صورت کلی انصاراالله یمن 
اقدام های خود علیــه ناوهای آمریکا را 

انجام می دهد.
بــه گــزارش ایلنــا، او ادامــه داد: 
روند مذکــور به جایی رســیده که حالا 
انصاراالله یمن نه تنها در دریای ســرخ و 
خلیج عدن، بلکــه فراتر از آن هم نفوذ 
خود را افزایش داده . در این مسیر نه تنها 
ناوهای ایالات متحده هدف قرار گرفتند، 
بلکه خروجی این تحــولات و اقدامات 
یمنی هــا موجــب شــد  اســرائیل هم 
احســاس خطر کند. در این راســتا رژیم 
صهیونیســتی به هر ترتیب از وضعیت 
فعلی خرسند نیست و در نهایت سعی 
می کند  بتواند آمریکایی هــا را همراه با 
خود علیه یمن بســیج کند. این در حالی 
است که عموما سخنان ترامپ را باید به 
مثابه شعارهای سیاسی دانست؛ چراکه 
تا این لحظــه هیچ اقــدام عملیاتی در 
قبال یمن یا سایر پرونده ها مطرح نشده 
و صرفا ما شــاهد یک سری از اقدام ها و 
مواضع انتخاباتی هستیم. از منظر دیگر 
باید توجه داشت که روابط یمن و ایران 
بســیار مهم و کلیدی قلمداد می شود، 
امــا مســئله اینجاســت که اگــر یمن 
تضعیف شــود، در واقع ایران تضعیف 
شــده اســت. ایــن در حالی اســت که 
حملات اخیر ایــالات متحده و انگلیس 
به صورت مشترک بر تحولات یمن تأثیر 
ندارد و عملا انصاراالله می تواند با شدت 

بیشتری با این مسائل مقابله کند.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح 
کــرد: یمنی ها بــه لحــاظ ایدئولوژی و 
همچنیــن اقداماتی که به آنها ســپرده 
می شــود، طی ســال های اخیر به شدت 
خوب عمل کردند اما مسئله اینجاست 
که ایالات متحده و اسرائیل از وضعیت 
انصاراالله و همچنین یمن شناخت خوبی 
ندارند و عملا ایالات متحده به انضمام 
متحدان ســنتی آن به دنبال آن هستند 
تا بتوانند در فضای رسانه ای یمنی ها را 
مترادف با یک جنبش تروریســتی اعلام 
کنند و بر همین اســاس سعی می کنند 
بتواننــد فشــار دیپلماتیــک را بر یمن و 
انصاراالله افزایش دهند و در نهایت این 

جریان را با مشکل روبه رو کنند.
او در پایان خاطرنشــان کــرد: اینکه 
دیده می شود نتانیاهو در سخنرانی های 
خود یا در ویدئوهای اخیر با زبان فارسی 
سخن می گوید، دقیقا به این دلیل است 
که بتواند علیه کشور ما یک موج روانی 
را با اســتفاده از پیوســت های رسانه ای 
بــه راه بیندازد تــا در مرحله اول اعلام 
کند کــه متحد یمــن، ایران اســت و از 
ســوی دیگر بتواند با این مانور رسانه ای 
و سیاســی به سمت فضاســازی برای 
اقدامــات بعدی خود علیــه تهران گام 
بردارد. این در حالی اســت که تحولات 
اخیر ســوریه هــم نباید از قلــم بیفتد؛ 
چراکه عملا اسرائیل در مورد این کشور 
برنامه های خاص خود را دارد و ســعی 
می کند منافع خود را در آنجا تأمین کند 
که البته این ســناریو را بایــد یک پروژه 

بلندمدت دانست.

عبدالمحمد طاهری، کارشناس مسائل افغانستان:
روابط ایران و افغانستان

 به بازسازی نیاز دارد
عبدالمحمد طاهری، کارشناس مسائل افغانستان، در گفت وگو با ایرنا با 
اشــاره به ســفر وزیر خارجه ایران به کابل با تأکید بر اهمیت رابطه با 
افغانستان می گوید: روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  میان دو کشور نیاز به 
بازســازی دارد. ســیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اســلامی ایران، 
به زودی به منظور گفت وگو با هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان به کابل سفر 
خواهد کرد. در نظر است در این سفر یک روزه که نخستین سفر وزیر خارجه به 
کابل از زمان حضور در این جایگاه اســت، طیفی از موضوعات و مباحث مورد 
علاقــه یا نگرانی دو طرف مورد بحث و بررســی قرار گیرد. به منظور بررســی 
اهداف این ســفر و مباحثی کــه احتمالا مورد بحث و بررســی دو طرف قرار 
خواهد گرفت با عبدالمحمد طاهری، کارشــناس مسائل افغانستان گفت وگو 

کردیم:
وزیر امور خارجه برای نخستین  بار در دولت چهاردهم عازم افغانستان   �

خواهد بــود. با توجه به اینکه از زمان روی کار آمــدن دولت طالبان، تهران 
چالش های متعددی از جمله حقابه، موضوعات امنیتی و بحث مهاجران را با 
هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان تجربه کرده است، فکر می کنید دستور کار 

این سفر باید چه مواردی را شامل شود؟
به طور معمول زمانی که ســفری دیپلماتیک در سطح وزرای امور خارجه 
و به شــکل دولت های رســمی صورت می گیــرد، تفاهم نامه هایــی از طریق 
سفارتخانه ها در هماهنگی با وزارت امور خارجه کشور میزبان آماده می شود. 
با این حال نمی دانم دولت فعلی افغانستان تا چه میزان توانایی فعالیت های 
دیپلماتیک داشته باشد. محور اصلی گفت وگوهای ما با دولت های افغانستان 
که همیشــه وجود داشــته و کماکان نیز وجود دارد، نخســت مسئله امنیت 
مرزهاســت که به جهت عدم کنترل مرز مشترک از سوی حکومت افغانستان، 
شــاهد ورود غیرقانونی شــهروندان افغانستان هســتیم. این موضوع قطعا 
یکی از ســوژه های گفت وگوی وزیر خارجه در کابل خواهد بود. مســئله دوم، 
موضوع حقابه و مسئله ســوم مبادلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است 
که متأســفانه این مورد از زمان روی کار آمدن طالبان به فراموشی سپرده شده 
است و متأســفم که هنوز دولتمردان افغانستان متوجه اهمیت این موضوع 
نشده اند. البته این مســئله اختلاف قدیمی میان ایران و پشتون ها بوده است. 
آنها متأسفانه نسبت به عملکرد جمهوری اسلامی ایران ذهنیت منفی دارند. 
هرچند ما در دوران ریاســت جمهوری آقای کرزی، دوره اول و دوم که هشت 
ســال بود، همه نوع فعالیت هــای اقتصادی و اجتماعــی را حتی در مناطق 
سنی نشین این کشــور علاوه بر مناطق شیعه نشین داشتیم و به معنای واقعی 
تفاوتی میان مناطق قائل نبودیم. البته شــیعیان در غرب کابل همیشــه مورد 
ظلم و ستم قرار گرفته بودند و به همین دلیل جمهوری اسلامی ایران هم نگاه 
ویژه تری به آن مناطق داشــت. با وجود این، مناطق سنی نشینی هم که دارای 
فقــر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بودند مانند قندهار، هلمند، غزنی و پکتیا 
نیز از خدمات جمهوری اسلامی ایران بهره مند می شدند. با این حال همیشه آن 
نگاه منفی پشتون ها نسبت به اقدامات ایران در افغانستان به قوت خود باقی 
بوده  اســت. امیدوارم ما بتوانیم با حضور پررنــگ آقای عراقچی، وزیر محترم 
خارجه، روابط اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی مان را مورد بازســازی مجدد 
قرار بدهیم؛ چراکه به هر حال افغانســتان برای ما حائز اهمیت اســت و حالا 
که آمریکایی ها هم حضور ندارند، این خلأ را هیچ کشــوری بهتر از جمهوری 

اسلامی ایران به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی و دینی نمی تواند پر کند.
در چند سال اخیر به خصوص پس از بازگشت طالبان به قدرت، مسئله   �

حقابه ایران به یکی از مهم ترین چالش ها تبدیل شــده است. فکر می کنید در 
این سفر تا چه اندازه می توان به تفاهمی در این خصوص دست یافت؟

مسئله حقابه، مسئله ای بسیار جدی است که من احساس می کنم زمان آن 
فرارسیده تا در برخی موارد از اهرم فشار نیز در قبال حکومت طالبان استفاده 
شــود تا حق مردم سیستان و بلوچستان و شهرهای شــرقی ایران را بپردازند؛ 
چراکه آنها در مسیر دیپلماتیک حاضر نیستند توافق های میان دو کشور را اجرا 
کنند. این موضوع نیز حتما بایــد در اولویت صحبت های وزیر محترم خارجه 

باشد.
مســئله سوم، امنیت مرز مشترک است. ناتوانی طالبان در اعمال قدرت در 
مرزهای مشترک منجر به ورود موج عظیمی از پناهندگان به  صورت غیرقانونی 

به سمت ایران شده که مشکلات عدیده ای را برای ایران ایجاد کرده است.
در همــه این زمینه های مورد اختلاف باید بگویم که حکومت افغانســتان 
باید بپذیرد که فارغ از نوع نگاه طالبان، تنها کشــوری که می تواند حافظ منافع 
مردم افغانستان باشد، جمهوری اسلامی ایران است. حکومت طالبان باید در 
قبال ایران به عنوان همســایه مهم خود یک دیپلماسی روشن را مد نظر قرار 
دهد تا اعتماد کم رنگ شده یا ازمیان رفته میان دو طرف ترمیم شود. متأسفانه تا 
امروز شاهد بودیم که طرف افغانستانی تعهدات خود به ایران را به فراموشی 

می سپارد که به نظر می رسد باید برای این موضوع چاره اندیشی شود.
پیش از این آقای عراقچی به عنوان معاون سیاسی وقت وزارت امور   �

خارجه پیگیر امضای توافقی جامع با افغانســتان بودند که تمامی موضوعات 
مورد دغدغــه طرفین را در برمی گرفت. آیا چنیــن توافقی قابلیت مذاکره با 

حکومت طالبان را دارد؟
این مسئله بسیار مهمی است. ذهنیت من نسبت به آقای اشرف غنی منفی 
بود. هرچند من نیروی رســمی وزارت امور خارجه نبودم اما در مدت حضورم 
در افغانستان متوجه شدم که اشرف غنی ذهنیت درستی از جمهوری اسلامی 
ایران ندارد که آن هم از مســئله پشتونیسم سرچشــمه می گرفت. بنابراین در 
صــورت توافق درباره یک توافق جامع هم بعید می دانم که دولت پیشــین آن 
را به درســتی اجرا می کــرد. اکنون نیز در پی تحولات افغانســتان، این ذهنیت 
پشتونیسم گسترده تر شده است. در حال حاضر برای شکل گیری یک توافق باید 
موضــوع ضمانت اجرا نیز مورد تأکید قرار بگیــرد؛ چراکه در همین مقطع نیز 
شاهد عدم اجرای توافق های پیشین از سوی حکومت های مختلف افغانستان 
هســتیم. هیئت حاکمه سرپرســتی افغانســتان نیز اگر به دنبال به رســمیت 
شناخته شدن از سوی سایر کشورهاســت، اول باید پایبندی خود به توافق های 
دوجانبه و بین المللی را نشــان دهد. متأســفانه حکومت سرپرستی طالبان به 
هیچ  کدام از این سه حوزه ای که پیش تر به آنها اشاره کردم وقعی نگذاشتند. باید 
از دیپلمات های کارکشــته ایرانی که در میز افغانستان وزارت  خارجه اطلاعات 
جامعی از این کشور دارند اســتفاده شود تا این  بار در حضور وزیر امور خارجه 
تمامی قصوراتی که از ســمت این کشور صورت گرفته به حکومت سرپرستی 

یادآوری و نسبت به پاسخ گوکردن این حکومت تمهیداتی اندیشیده شود.
اخیرا شــاهد تحولاتی در باره کابل در دســتگاه دیپلماســی بودیم و   �

سرپرســت سفارت ایران در این کشــور تغییر کرد. ارزیابی شما از این تحول 
جدید چیست؟

من بســیار بسیار از این تحول جدید خوشــحال شدم؛ چراکه آقای بیکدلی 
را از نزدیک می شناســم و می دانم که بســیار توانمند هســتند و دیپلماسی را 
می شناســند. انتخاب ایشان نشان می دهد موضوع افغانستان برای جمهوری 
اســلامی ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. مسئله افغانستان یک مسئله 
بسیار جدی است و کارشناسان زبده و بسیار عمیق و مجرب نیز باید مسئولیت 

آن را بر عهده داشته باشند.

گزارش گفت وگو

دوره  آخریــن  و  دومیــن  ژانویــه،   ۲۰ از  ترامــپ  دونالــد 
ریاســت جمهوری خود در ایــالات متحده آمریــکا را آغاز کرد و 
چنانچه انتظار می رفت، نخستین گام های خود را با اعلام فرامین 
اجرائی پرتعداد برداشت تا نشان دهد او در اندیشه ناسیونالیستی 

درون گرایی تا حدودی انزواگرایانه خویش مصمم است.
پیــام ترامپ به اجلاس داووس نیــز تأکیدی بر همین رویکرد 
اســت که جهان صنعتی و به طور مشخص اروپا در یک دو راهی 
انتقال مرکز تولید به آمریکا یا سیاســت های تعرفه از ســوی این 
کشــور قرار دارد؛ تعرفه هایی که هم در درجه نخســت و در بدو 
ورود کالا بــه آمریــکا با وضــع آن، موجب افزایــش دارایی های 
خزانــه داری دولت فدرال می شــود و هم پــس از اعمال تعرفه 
و ورود کالا، قــدرت رقابت پذیــری آن را در مقــام قیاس با کالای 

آمریکایی به حداقل ممکن می رساند.
از این منظر، در دکترین سیاســت خارجی ترامپ نه تضعیف 
بیش از حد اروپا دنبال می شود و نه تقویت نقش اروپای واحد در 
سطح سیستمی. ترامپ به دنبال وابســتگی راهبردی حداکثری 
اروپــا به آمریکا، چه در حوزه تأمیــن انرژی و چه در حوزه امنیت 
و کالاهای اساســی اســت. بنابراین می توان انتظار داشت ترامپ 
بــا تحقــق سیاســت هایی مانند راهگــذر «عرب مِد» بــه  مثابه 
راهبردی ترین مســیرهای ارتباط دریایی و نیــز دریایی-زمینی، از 
آســیای جنوبی (هند) تا اروپا نظر مثبتی نداشته باشد؛ چراکه در 
صورت تحقق این کریدورهای استراتژیک، وابستگی اروپا به انرژی 
روســیه و نیز آمریکا به پایان رســیده و انرژی در شکلی با ثبات و 
احتمــالا ارزان تر را در اختیار اروپا قــرار خواهد داد که نتیجه آن، 

هر چه بیشتر قدرتمندتر شدن اروپا ست.
این ســناریو علاوه بر ترامپ، مخالف جدی دیگری نیز خواهد 

داشت: پوتین.
پوتین این اقبال را دارد که حضور ترامپ در کاخ ســفید بتواند 
دغدغه های او درباره گسترش ناتو به سمت شرق را کاهش دهد؛ 
چراکه ترامپ بر این باور است که ناتوی اروپایی باید خود در زمینه 
تأمین نیازمندی های خود توانا باشد و دلیلی برای هزینه کرد آمریکا 
برای حفظ امنیت اروپا وجود ندارد. سیاســت پان امریکنیســتی 
ترامپ یک اصل بنیادین دارد و آن به حداقل رســاندن هزینه های 
سیاســت های جهان وطن گرایانه ای اســت که نتیجه آن انباشت 
بدهی های آمریکا، افزایش هزینه های دولت در بیرون از خاک این 
کشــور و هر چه بیشتر ضعیف شدن و در معنای دیگر کاسته شدن 
از ســرعت رشــد آمریکا در قیاس با دیگر رقبای خود، یعنی چین 

و اروپا ست.
این به آن معناســت که اروپا یا هــر نقطه دیگر در جغرافیای 
جهان، باید رأســا هزینه های امنیت خــود را تأمین کنند که البته 
آمریکا بازار مناسبی برای تهیه تجهیزات و قابلیت هایی است که 

دیگران برای تأمین امنیت خود به آن نیازمندند.
بــا این  وصف، به نظر می رســد رئالیســم بیــش از هر زمان 

دیگــر به عرصه سیاســت جهانــی بازگشــته و خوش بینی های 
طرفداران جهانی سازی و همکاری های مشترک جهانی یا هر ایده 
گلوبالیســتی دیگر نمی تواند چشــم به کمک های سخاوتمندانه 

پیشین آمریکا داشته باشد.
درست از همین منظر است که ترامپ به اعضای اروپایی ناتو 
توصیه می کند دیگر منتظر کمک های آمریکا برای فیصله بخشیدن 
به بحران های خود نباشند و تا پنج درصد از تولید خالص داخلی 
خود را صرف امنیت خود یا امنیت دسته جمعی در برابر تهدیدات 

بالفعل و بالقوه خود کنند.
این سیاست در هماهنگی با موقعیت ژئوپلیتیکی آمریکا قرار 
دارد.  آمریکا در منطقه ای منفصل از دیگر جغرافیای تنش جاری 
جهــان قرار دارد و بزرگی قدرت او و نقش و جایگاه هژمونش در 
نظــم جهانی، او را در برابر تهدیدات جاری در منطقه قاره آمریکا 
به شــکل درخور توجهی مصون می کنــد. بنابراین تهدید اصلی 

برای آمریکا به نظر ترامپ، به مهار چین باز می گردد.
در نقطــه مقابــل، چیــن در منطــق ترامــپ باید بــه دنبال 
راهکارهایی برای کم اثر کردن سیاســت تعرفه از ســوی آمریکا یا 
تهدید درباره آبراه پاناما باشد. بنابراین می توان انتظار داشت چین 
نقش فعالانه تری درباره محدوده تعارض با آمریکا یعنی غرب و 

خاورمیانه داشته باشد.
هند، دیگر بازیگر مهم و در حال رشــد جهانی، نیز که در بلوک 
آمریکایی تعریف می شــود و عمده ترین رقیب منطقه ای چین به 
شــمار می رود، بــه بازارهای جدید نیاز دارد کــه راهگذر آی مک 
(India–MiddleEast–Europe Corridor) نقشی اساسی در این 
زمینه ایفا می کند که با روی کار آمدن ترامپ به دلیل آنچه توضیح 
داده شــد، تحقق این پروژه با موانع عدیده ای مواجه خواهد بود. 
اما نیاز هند به انرژی از طریق روسیه می تواند به شکل پایدار، ارزان 
و به صرفه تأمین شــود، چنانچه کریدور شمال به جنوب در ایران 
هر چه زودتر به فرجام برسد؛ ایران کوتاه ترین، امن ترین و پایدارترین 

مسیر برای تأمین انرژی مورد نیاز هند است.
در وضعیتی مشــابه، چین نیز برای مقابله با جنگ تجاری با 
آمریکا نیازمند تقویت اروپاست. برای چین اتصال به اروپا مسیری 
کوتاه تر از ایران -خواه با گذر از مســیر افغانســتان و خواه مســیر 
پاکســتان- وجود نخواهد داشت که کریدور ایرانی شرق به غرب 
می تواند نقش مهمی در این زمینه داشته باشد. اما این خواست 

چیــن برای تقویت اروپا مانع جدی بر ســر راه خــود دارد: تضاد 
منافع اروپایی با روسیه. کرملین به بازار بزرگ مصرف انرژی به نام 
اروپا نیاز دارد و نمی تواند از آن چشم پوشــی کند یا آن را به رقیب 
دیگری واگذارد. چنانچه اشاره شد، جهان معاصر، جهانی درگیر 
در بازی های پیچیده از منافع و تهدیدات فوری است که روز به روز 

بر پیچیدگی های آن افزوده خواهد شد.
به نظر نگارنده، تحلیل ژئوپلیتیکی از آینده سیاســت جهانی 
بیانگر یک واقعیت اســت و آن بازگشــت رئالیسم در عریان ترین 
شــکل ممکن به عرصه تحولات جهانی و ایران در میانه مســیر 
مهمی از تحولات پیش رو قــرار دارد که این امر، اهمیت تعمیق 
نگاه راهبردی در سیاســت گذاری و نیز کنش سیاست خارجی را 

بیش از هر زمان دیگر برجسته می کند.
از این رو لازم است از خوش بینی های افراطی و نیز بدبینی های 
غیرواقعی به طــور جد اجتناب کرد و نگاهی واقع بینانه به خود، 
ظرفیت ها، منابع و نیز فرصت ها و تهدیدهای فرارو داشته باشیم 
و هوشــمندانه درباره توازن قدرت در سطح منطقه ای و جهانی 

عمل کنیم.
باید دقت شود در چه برهه ای از زمان قرار داریم و چه آینده ای 
فرا روی ما قرار دارد. آنتونیو گرامشــی به درســتی وضعیت امروز 
نظم جهانی را به ما توضیح می دهد که هنگامی که نظم پیشین 
بــه کام مرگ در افتــاده و نظم در حال شــکل گیری از زایش خود 
عاجز است، درست در همین مقطع از زمان فورانی از بیماری های 
مزمن را شــاهد خواهیم بود و از یک منظر جهان امروز در میانه 
مــرگ و زایش قــرار دارد و این تأخیــر در تولد یافتن نظم جدید و 
طولانی شــدن آن، به معنای افزایش درخــور توجه و تصاعدی 

حجم چالش های جهان فرارو خواهد بود.
در مجموع با توجه به محدودیت در تحلیل های این چنینی که 
فرصت بررسی جامع تمام اجزای پدیده ها فراهم نیست و حسب 
آنچــه به اجمال در توصیف وضعیت قابــل انتظار از مؤلفه های 
نظم سیستمی اشاره شد، به نظر می رسد اصول بنیادین رئالیستی 
بقا و خودیــاری، بیش از هر زمان دیگر این مهــم را به ما یادآور 
می شود که عامل اصلی مانایی در سطح نظم سیستمی، تقویت 
پایه های قدرت ملی در تمام ساحات اقتصادی، سیاسی، نظامی، 
اجتماعی و زیست محیطی اســت؛ هرچند این مطلب به معنای 
نفی اصل همکاری نبوده و صرفا تأکیدی است بر تغییر در شکل 
همکاری ها یا الگوهای شــکل دهنده به آن. بنابراین لازم است به 
این حقیقت توجه کنیم که تنها الگوی پایدار از همکاری و ائتلاف، 
صرفــا بر مدار منافع ملی ســامان می یابد و در جهان سیاســت 
رئال هیچ دوســتی و دشمنی پایداری خارج از منافع ملی تعریف 

نمی شود.
آنچه در نتیجه گیری اشــاره شــد، تأکیدی دوباره بر منطق یا 
راهبرد رئالیسم هوشــمند بود که پیش تر در یادداشتی در ایضاح 

آن کوشیده بودم.

در شرایطی که کشور با چالش های اقتصادی و مالی متعددی 
دست به گریبان است، خبر بدهی ۲۲ هزار میلیارد  تومانی وزارت 
بهداشــت به شــرکت های تجهیزات پزشــکی، فقــط در حوزه 
تأمین کنندگان و توزیع کننــدگان که از طرف اتاق اصناف ایران در 
نامه ای به وزیر بهداشــت اعلام شــده، زنگ خطر جدیدی برای 
نظام بهداشتی و درمانی کشور به صدا درآورده است. علل بروز 
این بدهی کلان شــامل ســوءمدیریت، کمبود منابع مالی، بدهی 
بیمه های پایه و تکمیلی و مشکلاتی از این دست است که مراکز 
درمانی را در تســویه بدهی های معوق ناتوان کرده اســت. این 
وضعیــت همراه با افزایش نرخ تورم و نوســانات ارزی، علاوه بر 
کاهش ارزش واقعی معوقات شــرکت ها از مراکز درمانی، منجر 
به بحران شدید نقدینگی در شرکت های تجهیزات پزشکی شده 
اســت. این بحران، در نهایت، به علت بازنگشتن سرمایه فعالان 
اقتصــادی در این حوزه، می تواند بــه قطع کامل زنجیره تأمین و 
اختلال جدی در روند تأمین تجهیزات مورد نیاز در درمان بیماران 

منجر شود.
بخش دیگری از تأثیرات منفی کاهش توان مالی شرکت های 
تجهیزات پزشــکی، به واردات و توســعه اســتفاده از تجهیزات 
پزشــکی با تکنولوژی روز در مراکز درمانی کشــور مرتبط است. 
شــرکت ها و متخصصــان این حــوزه نقش مهمی در توســعه 
استفاده از تجهیزات نوین دارند که می تواند تأثیر زیادی در بهبود 
شرایط درمانی کشور داشته باشــد. بحران نقدینگی نه تنها تأثیر 
مســتقیمی بر واردات و تأمین تجهیزات پزشکی خواهد داشت، 
بلکه می تواند مانع از توســعه دانــش و مهارت های لازم برای 
اســتفاده از تکنولوژی هــای جدیــد در مراکز درمانی شــود. در 
حقیقت، شرکتی که در بحران شدید مالی قرار دارد، قادر نخواهد 
بود به توســعه اســتفاده از تجهیزات روز دنیا در مراکز درمانی 
کشور بیندیشــد. این وضعیت، به ویژه با توجه به تغییرات سریع 
در دنیای پزشکی، منجر به کاهش توان درمانی کشور در مقایسه 
با دیگر کشــورها خواهد شــد. علاوه بر این، در صــورت ناتوانی 

شرکت ها در تأمین تجهیزات، بیمارستان ها ممکن است مجبور به 
استفاده از تجهیزات قدیمی تر و غیرکارآمدتر شوند که در نهایت 

کیفیت خدمات درمانی را کاهش خواهد داد.
در ســطح کلان تر، بحــران نقدینگی ناشــی از این بدهی ها 
می توانــد به رکــود اقتصادی در بخش خصوصی منجر شــود. 
این رکود شــامل تعدیل نیرو، تعطیلــی برخی واحدها  و کاهش 
ظرفیت تولید و واردات اســت که به نوبــه خود، عمق بحران را 
تشدید خواهد کرد. کاهش تولید و واردات نیز می تواند منجر به 
افزایش قیمت ها و کاهش دسترســی به تجهیزات پزشــکی در 
سراسر کشور شود که این امر فشار بیشتری بر سیستم بهداشت و 

درمان وارد خواهد کرد.
افزون بر این، یکی از ضوابط جالبی که وزارت بهداشــت به 
شرکت های تجهیزات پزشــکی تحمیل کرده، حکم می کند این 
شرکت ها باید بدون توجه به بدهی بیمارستان ها، خدمات خود 
را ارائه دهند. به عبارت دیگر، وزارت بهداشــت به شرکت های 
تجهیــزات پزشــکی می گویــد: «شــما موظفید همچنــان به 
بیمارســتان های بدهکار خدمات بدهید، حتــی اگر آنها هزاران 
میلیارد تومان به شــما بدهکار باشــند». البته وزارت بهداشت 
بــرای هر خطــای احتمالــی در این زمینــه، آماده برخــورد با 
شرکت های «خاطی» اســت. آیا قرار است این شرکت ها بعد از 
هر سرویس، فهرســتی از بدهی های خود را در یک فایل اکسل 
بنویســند و روزی روزگاری، در صورت «گشایش های اقتصادی»، 
این بدهی ها را دریافت کنند؟ این روند عملا در حال وقوع است. 
شاید اگر همین رویه در سیستم بانکی هم اعمال می شد، بانک ها 
مجبور می شدند  به کســانی که وام های شان را پس نمی دهند، 
همچنان پول قرض بدهند. قطعا در  این  صورت، اقتصاد کشــور 
به طرز شــگفت آوری شکوفا می شد! اگرچه این قانون به  ظاهر 

به حمایت از بیمارســتان ها و روند درمان کمک می کند، اما در 
عمل موجب کاهش مســئولیت پذیری مراکز درمانی در تسویه 
بدهی های معوق  شــده و فشــار مالی زیادی را بر شرکت های 
خصوصــی وارد می کند که در نهایت به تــوان آنها برای ادامه 
خدمات دهی آســیب خواهد زد. نکته ای که بیشــتر از همه در 
این ماجرا درخور  توجه اســت، این اســت که شرکت ها هیچ گاه 
نخواهند توانست بدون دریافت پول به خدمات دهی خود ادامه 
دهند؛ چرا که دیگر توانی برای ادامه فعالیت نخواهند داشــت، 
حتی اگر با آنها برخورد شــود. همچنیــن  ذکر این نکته ضروری 
اســت که قیمت گذاری و ارائه خدمات تجهیزات پزشکی طبق 
ضوابــط و آیین نامه های وزارت بهداشــت و اداره کل تجهیزات 
پزشکی با کنترل های سخت گیرانه ای انجام می شود. شرکت های 
تجهیزات پزشکی موظف به رعایت قیمت های مصوب هستند 
و مانند دیگر صنوف کشور اجازه افزایش قیمت به دلیل تسویه 

بلندمدت را ندارند.
بنابرایــن به منظور کنتــرل بحران نیاز بــه مدیریت کارآمدتر 
و بررســی دقیق تر راه حل های مناسب برای تســویه بدهی ها و 
بهبود روابط مالی میان وزارت بهداشت و شرکت های تجهیزات 
پزشکی ضروری است. در  این  میان با ارائه برنامه زمان بندی شده 
تسویه بدهی های معوق، نظارت بر وضعیت مالی مراکز درمانی، 
ایجاد سیســتم های امتیازدهی بدهی مراکز بر اساس فرایندهای 
اعتباربخشــی بیمارســتان ها، اصــلاح سیاســت ها و ضوابــط 
قیمت گذاری کالا، تســهیل مکانیســم های تهاتــر بدهی با دیگر 
بخش های دولت نظیر گمرک و تســویه بدهی های مالیاتی که تا 
پیش از این به شکل محدود و با بوروکراسی سنگین اداری به کار 
گرفته می شــد و... می توان کمک شایانی به فعالان اقتصادی در 
این حوزه کرد. اگر وزارت بهداشت و نهادهای مربوطه بتوانند این 
چالش ها را به  طور مؤثر حل کنند، ممکن اســت فضای جدیدی 
برای رشــد و پایداری صنعت تجهیزات پزشــکی ایجاد شــود و 

شرایط درمانی کشور بهبود یابد.

ترامپیسم در برابر گلوبالیسم
وضعیت نیروها درون تعارض تشدیدیابنده ناسیونالیستی-گلوبالیستی

بدهی کلان وزارت بهداشت و بحران نقدینگی در شرکت های تجهیزات پزشکی
علیرضا رضائی

عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی
محمد محمودی کیا


